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  مدرسه، دوستت داريم!

وقتي راديو و تلويزيون اعلام كردند در سال تحصـيلي جديـد 
صـورت هـا بهو كلاس مثل سال گذشته، نبايد به مدرسه برويم

يم. فقط يـك نفـر از ناراحت بود شود، همهمجازي برگزار مي
  موضوع خوشحال بود!ي ما از اين اعضاي خانواده

ما كه هنوز به مدرسـه  كوچولويواهردرست حدس زديد! خ    
اينكه مجبور نيست چند ساعت از روز تنهـا بمانـد،  رود، ازنمي

يديم كه اگـر تزريـق بسيار شاد بود. البته يك خبر خوب هم شن
طور كامل انجام آموزان و معلمان و دبيران بهواكسن به دانش

بـاز آموز زيـاد ي مدارس با تعداد دانششكل تدريج شود، به
  .شدندباز  مدارس روستايي و كم جمعيت شود همانطور كهمي
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هاي قبل وقتي به هر دليـل مدرسـه راستش را بخواهيد سال    
آلوده بود، توي دلم قند  باريد يا هوابرف مي شد مثلاًمي تعطيل
روي خـودم نيـاورم و كـردم بـهالبته سـعي مي شدآب مي

قدر دهم اما شادي دروني من و بقيه آنام را نشان نحاليخوش
امـا در مـدت  مايليم در خانه بمانيم شدكه معلوم ميزياد بود 

 در در خانه مانديم كه ديگـر واقعـاًقونيم سال گذشته، آنيك

خسته شديم. اكنون آرزوي من اين است كه پس از بـاز شـدن 
  نند.ما را تعطيل نك مدارس، ديگر به هيچ دليلي

بيشتر از اينكه براي مدرسه نرفتن خودم ناراحـت و متأسـف     
سوزد زيرا او امسال كـلاس كوچولو ميدلم براي داداش باشم،

دومّي است اما هنوز لذت و شيريني حضـور در كـلاس، پيـدا 
  آفرين پسر «درسه و شنيدن ـت، بازي در حياط مـسكردن دو
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  ه است.از زبان خانم معلم را تجربه نكرد »خوبم

شـد، عطيل ميت متوالي ي مدرسه چند روزهاي قبل وقتسال    
از تعطيلي خوشحال نباشيد زيـرا روزي كـه «گفت: امان ميم

كنيد كاش تان تمام شود، آرزو ميو دوران مدرسه بزرگ شويد
مامان  »ها بنشينيد.اعت اجازه داشتيد روي همين نيمكتيك س
دهد كه هرگـز نسان ياد ميچيزهايي را به ا مدرسه،«گفت: مي
. مدرسـه فقـط فـتراز پدر و مادر ياد گ در خانه و تواننمي

مكاني براي درس خواندن و تمرين حل كردن نيست. وقتي شما 
هاي خود و معلم چنـد نفر از همسن و سال 20يك كلاس با  در

گيريد به قانون كـلاس احتـرام گذرانيد، ياد ميساعت را مي
د و سر ساعت زنگ يوشخص وارد كلاس شسر ساعت م بگذاريد،

  »تفريح زده شود.
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هاي مامان درست بـود ي حرفن مدت فهميدم كه همهدر اي    
درست نگاه كردن  كردن در كلاس، درست نشستن وزيرا سكوت
ها و به همكلاسي هاي او، احترامگوش دادن به صحبت به معلم و

سـه رعايـت انون ديگر فقـط در مدرها قده مسئولان مدرسه و
 هـا رايـك از آنشود و در مدت آمـوزش مجـازي، هيچمي

  درستي رعايت نكرديم.به

كـدام كوچولوي ما كلاس اولّي شد، هيچسال قبل كه داداش    
هايي را كه ما از بودن در مدرسه برديم، تجربه نكرد. او لذتّ از

 اهمامان كنار تبلت يا تلفن همر مجبور بود به تنهايي يا همراه با

  گو كند.وها گفتي بچهبنشيند و با خانم معلم و بقيه

دارس البته بايد يواشكي به يك موضوع اعتراف كنم كه اگر م    
  باز  اي گذشته برگردد، حتماًـهالـباز شود و اوضاع به شكل س
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منتظر بارش برف يا هر دليل ديگري براي تعطيل شدن مدارس 
همـين  آمـوزيدانشبود. خوب، چه كنيم؟ خصوصيت  خواهيم

  است!
  »قاصدك«

  دندانِ شانه

  اماي از شانهدندانه

  ق شد، شكستلَديشب كمي 

  اششايد كه آن دندانه

  دندانِ شيري بوده است

  جان! دندان مناي شانه

  عين همين افتاده بود

  جاي آن، خدااما به
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  ترش را داده بودمحكم

  شانه بزن حالا تو با

  ريهاي اين وَدندانه

  ترَيد آن وَايتا درب

  تريي محكمدندانه
  »طيبه شاماني«

  درخت ماه

  در سكوت و خلوت خانه

  ها؟اي شبآسمان را ديده

  از درخت ماه، دزدانه

  ها؟اي شبسيب سرخي چيده

  داني درخت ماههيچ مي
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  اي دارد؟هاي تازهسيب

  ها ماهداني كه شبهيچ مي

  اي دارد؟اندازهمِهر بي

  سيب سرخي را بچين امشب

  يب را بگذار در بشقابس

  صبح زود از خواب خوش برخيز

  و بخور بشقابي از مهتاب
  »جعفر ابراهيمي«

  به ديگران اهميت بدهيم

ي مخلوقـات خـدا شـكرگزار اگر تو نسبت به مـردم و همـه
دهي. همچنـين مي ها اهميت بيشتريبعد از مدتي به آنباشي،

ران خوب ط را براي خودت و ديگخواهد اوضاع و شرايدلت مي
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يك پرنده  بازي جديد ياوقتي يك اسباب داري. براي مثال،نگه
صورت هِ دلت براي آن شكرگزار هستي، بهت گيري و ازهديه مي

  از آن مراقبت كني. خواهي خيلي خوبطبيعي مي

شـوي دنيـاي متوجـه مي دهد كههمين اتفاق وقتي رخ مي    
خواهد لت ميهاي زيبايي دارد. آن زمان داطرافت، چه بخش

ي زمين و هر چيزي كه در آن وجـود بيشتر و بيشتر مراقب كره
  دارد باشي.

  »مترجم، برزو سريزدي«

  دل و زبان

اي لقمـان! «و گفـت:  روزي ارباب لقمـان، او را صـدا كـرد
لقمـان  »و بهترين عضو آن را برايم بيـاور.گوسفندي را بكشُ 

اربـاب،  برد. گوسفند را كشت و دل و زبان آن را پيش اربابش
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نگفت. چنـد روزي از ايـن مـاجرا  دل و زبان را گرفت و هيچ
گوسـفندي را «صدا زد و گفت:  گذشت. ارباب دوباره لقمان را

  »را برايم بياور. ش و بدترين عضوشبكُ

هم دل و زبـان آن را پـيش لقمان، گوسفند را كشت و بـاز    
كه ايـن شود مگر مي«ش برد. ارباب تعجب كرد و پرسيد: ارباب

 »م بـدترين؟و ه دو چيز، هم بهترين اعضاي بدن گوسفند باشند

پـاك باشـد، بهتـرين  چرا نشود؟ اگر دل و زبان« لقمان گفت:
  »بدترين هستند. اگر ناپاك و پليد باشند، هستند و

ين گفـت و پـاداش ارباب كه اين سخن را شنيد، به لقمان آفر
  زيادي به او داد.

  »مترجم، محمد شمس«
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  تر است!معاويه، چربپلوي 

  تر است!معاويه، چرب) است اما پلوي Σحق با علي(

برنـد كار ميي افرادي بهالمثل را به كنايه در بارهاين ضرب    
اني خبر دارنـد و در دل، كه از حق و ناحق بودن كسي يا جري

ر عمل، با سـتمكار و كنند اما دشناسند و ستايش ميحق را مي
  كنند.و همكاري ميآيند ناحق كنار مي

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  حق زبان

كنيم و به همـين دليـل هـر مي ها در كنار هم زندگيما انسان
هر يك از اعضاي بدن ما  كدام بر ديگران حقي داريم. همچنين

دارند كه بايد اين حقوق را به شكل صحيح بشناسيم و  حقي بر ما
  ها را ادا كنيم.طور كامل آنبه
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، حق هـر »قوقي حرساله«) چهارمين امام ما در Σامام سجّاد(
وق ديگران را به مـا يـادآوري يك از اعضاي بدن ما و نيز حق

  اند. بياييد با اين حقوق آشنا شويم.كرده

حق زبان بر تو اين است كه از ناسزا دورش كني و به كلمـات     
سازي و خير عادتش دهي. ادب سخن گفتن را بر او لازم  خوب و

وادارش كني همواره سكوت كند مگر در مواقع نياز و در جايي 
و دنيا داشته باشد و جايي كـه نفعـي برايـت  كه نفعي در دين

زبانت خارج شـود. آن چيـزي كـه  نيست، نگذاري سخني از
و زيبايي انسان  كند كجا بايد سخن گفت، عقل استمي مشخص

كه شيوه گفتار نيكو شود و عقل اوست عاقل با عقل او آشكار مي
دسـت يرويي نيست مگـر بهكند و هيچ نرا برايش مشخص مي

  بزرگ. يد بلند مرتبهنخداو
  »)Σسجاد(ي حقوق امامرساله«
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  آهسته! آسمان نفهمد!

است لباسش را بشويد، هـوا ابـري خووقت مي دانشجويي هر
باريد! روزي به دكّان بقالي رفت تا صـابون شد و باران ميمي

آن «اد و بدون بيان نام صابون، گفـت: درهمي به بقال دبخرد. 
  »ه!را بد

روغـن «خواهـد و گفـت: مي بقال متوجه نشد كـه او چـه   
هرچه را  »نه!«دانشجو جواب داد:  »خواهي يا برنج يا آرد؟مي

صـابون «آخر بقال گفـت:  »نه!«: گفتبرد، او ميمي بقال نام
  »نفهمد! آهسته! آسمان«نشجو گفت: دا »خواهي؟مي

  »منشالفضل هاديابو«

  حيوانات آفريقا

   كنند و شيارخود زمين را مي هايها با عاجفيل    فيل آفريقايي
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گياهـان را بيـرون بياورنـد.  هايها و غدهاندازند تا ريشهمي
هـا آب كنند كـه در آنمي هايي حفرها با اين كار، گودالآن

  دهند.هايشان غذا ميبه بچه ها تا دو سالگي. فيلشودمي جمع

بـزرگ،  هـا جـانورانيايـن گاوميش    گاوميش آفريقايي
دون هيچ ترديدي به مهـاجم ها بپرقدرت و مهاجم هستند. آن

، از اين جانوران هراس طوري كه يك گلهّ شيربه كنندحمله مي
كنند يا در مي هاي بلند استراحتبين علف ها روزهادارند. آن

 يهاي تازهها و برگها از علفخورند و شبمي گِل و لاي غوطه
  كنند.ختان و بوته ها تغذيه ميدر

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  ديدههاي آسيبمفصل

  كند؟ اگر قوزك م ميرَوَ دهـدانيد چرا مفصل آسيب ديآيا مي
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كند. ورم در ورد، خواهيد ديد بلافاصله ورم ميپاي شما پيچ بخ
آسيب ديـده اسـت.  عي محافظت بدن از قسمتواقع، راه طبي

هاي اي از سـلولديده، لايهمحافظت از مفصل آسيب بدن براي
  پوشانند.سازد كه روي مفصل را ميتورمّي مي

ورم كوفتگي، سـياهي همان  ورم بر دو نوع است: نوع اولّ،    
ب و خوردگي، شكستگي، التهاهاي ناشي از پيچزير چشم و ورم
توانيد بنا به ها، ميتر اين ورمبراي بهبود سريع سوختگي است.

  ي يخ و كمپرس سرد استفاده كنيد.از كيسه ي پزشكتوصيه

نوع دوّم، بيشتر شبيه غدّه است و اگر معالجه نشود، به رشـد     
ها سرطاني شوند. دهد و ممكن است برخي غدّهخود ادامه مي
 نظرير طبيعي بهخود ورمي داريد كه غ اي از بدناگر در نقطه

  ت، بهتر است با انده اسـي مـيش از چند روز باقـرسد يا بمي
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  پزشك مشورت كنيد.
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  مشاهير خراسان رضوي

هاي مشـهور اسـتان شخصـيت دوستان عزيـز! چنـد تـن از
شناسيد؟ براي آشنايي با بعضي از آنـان رضوي را ميخراسان

  همراه ما باشيد.

الـدين حيـدر، از احمد جامي، ابوبكر تايبـادي و قطبشيخ    
  عارفان بزرگ اين استان هستند.

ي شاهنامه، افتخـار ي جاودانهي حماسهفردوسي، آفريننده    
خـود، تـاريخ و  نظيـرزبان فارسي اسـت. او در شـاهكار بي

  هاي تاريخي ايرانيان را به شعر درآورده است.افسانه

  الدين طوسي، م محمد غزالي، خواجه نصيراـسي، امشيخ طو    
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يهقـي الفضل بالشعراي بهار و ابوخيّام، ملك ابرو،عطّار، حافظِ
  اند.هم از اهالي اين استان بوده

شـناس معاصـر و از هيد مرتضي مطهري، فيلسوف و اسلامش    
م، از مردم اين استان بـود. ي جهان اسلابرجسته هايشخصيت

ي، شهيد محمـود كـاوه و صيّاد شيراز شهيد علي شريعتي،دكتر
  دند.همين استان بو ثالث هم متولدمهدي اخوان

  »نياتر مهدي چوبينه و كورش اميريدك«

  گاز هايتوليد كننده

ها نفت، زغال سنگ و گاز در نيروگاه اكسيد از سوختنكربن دي
و هواپيماهـا نيـز مقـدار  هاشود. خودروها، كاميونآزاد مي

  كنند.اكسيد توليد ميكربن دي يزياد

ان بـه برخي از كشـاورز    كندكشاورزي هم گاز توليد مي
  سيد ـتروژن اكـوليد نيـكه باعث ت دهندكود مي ي خودمزرعه
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شود. اين گاز به مقدار زياد در اتمسفر وجود ندارد اما وقتي مي
ود اين گاز، يـك ماند. وجسال باقي مي 150تا  وارد آن شود،
  تواند گرما را در خود نگه دارد.ا ميمشكل است زير

 ي گاوهـا آزادهنگامي كه گازهاي معده     اين، بوي چيست؟

ميـزان  شود. گاوها بـهمي شود، گاز مِتان در اتمسفر پخشمي
خورند. علف كنند زيرا بسيار علف ميبالايي گاز متان توليد مي

برخي  ها وكند. انسانمي هنگام گوارش در بدن گاو، گاز توليد
گـاز از پوسـيدن ايـن  كننـد.نيز گاز متان توليد مي جانوران

  شود.ها و شاليزار برنج آزاد ميزباله
  »رادمترجم، مهرداد تهرانيان«

  هاخستگي ماهيچه

  اريخ، ماجراي آن مرد ـدر ت حتماً    شويد؟چرا شما خسته مي
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ايد كه با خبر پيروزي كشورش يونان، تمـام جنگجو را خوانده
. او در بـين راه، از شـدت خسـتگي جـان داد ه را دويد ورا

ي خبرهايي از مسابقه ومتر را بدون توقف دويد. احتمالاًكيلچهل
ندگان پس از دويدن، دانيد كه دوايد و ميدوي ماراتون شنيده

  شوند.چقدر خسته مي

ي انرژي و اكسيژن بـدن ذخيره دليل مصرفاين خستگي به    
رژي و اكسيژن براي مصرف ماهيچه محـدود است زيرا مقدار ان

اي را هاي تازهنرژي تمام شد، ماهيچه بايد ذخيرهاست. وقتي ا
ي بسـيار هـااگـر تمرين ايد كهدقت كرده دست آورد. حتماًبه

و دردنـاك  هاي شما خيلـي سـفتشديد انجام دهيد، ماهيچه
  شوند.مي

   ر فعاليت،دن شما بر اثـهاي بكنيد، ماهيچهوقتي ورزش مي    
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 كنند و گاهي اين مواد در تارهاي ماهيچـهمواد زائد توليد مي

اين، بعـد از بنـابر شـوند.مانند و سـبب خشـكي آن ميمي
بهتـر اسـت  بـاره روي زمـين ننشـينيد.هاي زياد، يكتمرين

تا بـه  آرامي فعاليت بدني خود را كم و سپس استراحت كنيدبه
 ئد حاصـل از فعاليـتجريان خون فرصت دور ريختن مواد زا

  ها را بدهيد.ماهيچه

هاي اولّيه بـدن را گـرم هاي سنگين، با نرمشقبل از ورزش    
پـس از  كنيد، احتمـالاًي دو شركت مييد. وقتي در مسابقهكن

كشـيد. در ايـن مي هاي عميقنشينيد و نفسپايان دويدن، مي
و  شوندها مصرف ميهاي گلوكز براي ماهيچهذخيره استراحت،

ي را بـراي ي اكسيژن بيشـترتوانيد ذخيرهمي با تنفس عميق،
  ها فراهم كنيد.ماهيچه

  »سادات صالحيسادات و مرضيهمترجم، طيبه«
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  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »اربعين«ي طلايي شهريور، پاسخ كلمه

  اسب، رنده، باد، عنكبوت، يك، نارس.

حـروف حرف است.  9و ي طلايي اين ماه، شامل دو كلمه كلمه
  ها است:ها به اين پرسشاين دو كلمه، حروف اول پاسخ

  واحد پول كشورهاي اروپايي. .1

  افتند.دست دشمن ميها بهكساني كه در جنگ .2

امپراطوري باستاني كه نام آن اكنون نام پايتخـت ايتاليـا  .3
  است.

شـود و از يني كه بيشتر در صبحانه خورده ميخوراكي شير .4
  شود.ها تهيه ميانواع ميوه

  لو قرار دارد.آهايي مثل هلو، آلو و زردآنچه در وسط ميوه .5
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  كه پايتخت آن مسكو است. ي شمالي ايرانهمسايه كشور .6

  متضاد بسته. .7

  بارد.شد از دهانش آتش ميمي اي كه گفتهحيوان افسانه .8

  يسد.نوزشك، داروهاي بيمار را روي آن مياي كه پبرگه .9

  چيستان

است، وزن ندارد امـا  آن چيست كه طعم ندارد ولي شيرين* 
  شود؟در چشم است ولي ديده نمي سنگين است،

  ن، كه سر در افلاك استچيست آن تَ* 

  پاي او غرق در بُنِ خاك است 

  ن و صدهزار فرزندشيك تَ

  گوشت شيرين و استخوان چاك است

  نيمي از مار و نيمي از خرگوش
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  دو جانور پاك است نام آن زين

  روي يك پا است؟ آن چيست كه دوازده ماه سال،* 

لا  رسد اما اگـر دويم، نميلا كن آن چيست كه اگر آن را يك* 
  رسد؟كنيم، مي

بار تابيده و ديگر بر او يك آن كدام سرزمين است كه آفتاب* 
  تا قيامت بر او نخواهد تابيد؟

  هاي شهريورپاسخ چيستان

هاي ماشـين، چشـم، انماز و مُهر داخل آن، چرخسته، جپياز، پ
  )، حنا، خربزه.Σآدم(حضرت

  مهرخند

 علم رياضي، شش برادر داشت. برادرهاي ـآقاي كامراني، م  
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او با هم شريك شدند و رستوراني تأسيس كردند. از او خواستند 
براي آن نام انتخاب كند. او نام رستوران را گذاشت: رستوران 

  ي منهاي يك!برادران كامران

  .مردي را كه سگ هار گازش گرفته بود، نزد پزشك بردنـد
من خـود را موظـّف «: معاينه كامل، به مرد گفت دكتر پس از

 »ايد.يم، دچار بيماري خطرناك هاري شدهدانم به شما بگومي

كاغذي را از جيـبش بيـرون آورد و  مرد با شنيدن اين حرف،
 »نويسـيد؟نامه ميوصـيت داريد«به نوشتن كرد. دكتر: ع ورش

كنم كـه ي اشخاصي را تهيه ميخير، دارم فهرست اسام«بيمار: 
  »قبل از مردن، بايد گازشان بگيرم.

 وقتـي  ر به منزل دوستش دعوت شد. اتفاقاًشخصي براي ناها
ي دوستش شد، زن و شوهر در حال دعـواي شـديد خانه وارد



 
25

د خود را كنار طرف شوهرش پرت كرد. مربه بودند. زن بشقابي
دفعه، شوهر ليواني ينكشيد و بشقاب از پنجره به حياط افتاد. ا

باغچـه كه او جا خالي داد و ليوان تـوي  طرف زن انداختبه
ن رفت يك كارد و يك چنگال و يـك افتاد. در اين ميان، ميهما

خانه خواست بيرون برود كه مرد صاحببرداشت. مي ري آبتب
ها را كجا اين گويي؟تو ديگر چه مي«جلويش را گرفت و گفت: 

مـن خيـال كـردم «با خونسردي گفـت: ميهمان  »بري؟!مي
  »واهيد ناهار را توي حياط بخوريم!خمي

 دكتـر، مـن «و گفـت:  كار پيش دكتر رفـتآقاي فراموش
 »چندوقت است اين بيماري را داريد.«دكتر:  »فراموشي دارم.

 »كدام بيماري را؟«بيمار گفت: 




